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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 تكويرالسوره 
   30جزء  

 .آيه است 29نازل شده و داراى « مكه»اين سوره در 

 تسميه: وجه
پروردگار با  فرموده وآغاز با اين فتتاحإ سبب به سوره ور شديم: اينآطوريکه در فوق ياد

رَتْ »عظمت  ِ   است.« کورت»نام ديگر اين سوره   شد. ناميده« تكوير» «إِذَا الشَّمْسُ كُو 
رَتْ  » ه  کلم ِ بر گرفته شده است. کورت صيغه ی  کهاز آيه ی اول اين سوره مبار« كُو 

 ماضی مجهول از مصدر تکوير است که به معنای در هم پيچيده شده است.
 است. د نازل شدهسَ ی مَ اين سوره در مکه پس از سوره قابل تذکر است که:

 .است آن یروشن و محو كردن افگندن آفتاب و سپس پيچيدن در هم تكوير:
ای از حوادث عظيمی است که در نظام هستی پيش از آغاز به حادثه ه  شارإنام سوره 

ر اهِ ظَ ای که در رابطه با آفتاب، به عنوان يکی از بارزترين مَ دهد، حادثهقيامت روی می
ی اين مهم است که انسان به کنندهدهد و بيانروی میمتعال  قدرت و عظمت و رحمت الله
رسد، البته بعد از وقوع حوادث ی آن را فراهم کرده است میسرانجامی که خود، مقدمه

دهد و وجود ها روی میی انسانبزرگی که در پيشاپيش قيامت و محاکمه و محاسبه
ذيرند و آن را تحمل کرده نمی توانند، پی الله را نمیی زمين که برنامهافرادی در کره

کند و اگر کسی قادر به رويت نور آفتاب  يجاد نمیإی الله شکالی در برنامهإکمترين 
 نيست، مشکل از چشمان اوست نه از نور آفتاب. 

 زمان نزول سورۀ تکوير:

 ن بيان سوره مبارکه به روشنی چنين بر می آيد که اين سوره از سورهـن و لحؤاز مضم
 شرف نزول يافته است.ت در مکه ی معظمه ثَ عْ است که در دوره ی آغازين بَ ی ها

 :یهای مک هخصوصيات سوربرخی از
 خوردن زياد.قسم ـ  1
 ـ موضوعيت ايمان به الله و روز قيامت و وصف بهشت. 2
 ـ آيات کوتاه. 3
 ـ بحث و مجادله با مشرکان. 4
 ـ قصه و داستان. 5
 أيها الناس.ـ آوردن عبارت يا  6
  ـ سخن نگفتن از جهاد. 7

 :سَ بَ عَ  ه  با سور تکوير ه  پيوند و مناسبت سور
 عظيم وسنگين روز قيامت بيان بعمل آورده است: هردو سوره از حوادث ورويدادهای،

  .( 14الی  1تکوير از ) آيات  ه  (، وسور 42الی  33آيات متبرکه  -)عبس 
 تکوير: ه  تعداد آيات، کلمات وحروف سور

 هاست، که از آي« برخود پيچيدن» ی، يعن«التکوير»نام اين سوره طوريکه يادآور شديم 
 یسور ها ه  مکرمه نازل شده و از جمل ه  اول اين سوره گرفته شده است. اين سوره در مک

 ميباشد.  یمک
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( يکصدو وچهار کلمه، 104( بيست ونه آيت، )29( رکوع، )1) یتکوير دارا ه  سور
 باشد. ی( دوصدو نوزده نقطه م219( چهارصدو وبيست وشش حرف و )426)

)لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کردن تعداد حروف سوره های قرآن 
تفسير احمد  ،متفاوت ومختلف است. برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد به سوره  الطور

   .مراجعه فرمايد.(

 :تکوير ه  با سور یآشناي
قيافه و هماهنگ با مضامين سوره،  یقاطع، جالب، دارا یاين سوره با جملات، کوتاه ول

و  یشمس یقيامت و تاريک شدن همه منظومه ها یبخش اول سوره در باره حالت ابتداي
کند، سپس به موضوع  یبحث م ینظام موجود هست یدر هم ريختن همه چيز و فرو پاش

خدا شتافتن را ترسيم نموده، محاسبه ا ي را  یبر خاستن انسانها از قبرها وگروه گروه بسو
ور آگذارد و از شنيعترين گناه زمان جاهليت، دختران را زنده بگور کرد، ياد  یبه نمايش م

کند  یدرا درک مآن انسان خو ه  زند که با مشاهد یجنت و جهنم را رقم م یشده، صحنه ها
خود فراهم کرده است، سپس با ارائه  یبرا یرا در اين دو اقامتگاه نهان یکه چه چيز

ستناد نموده، به مخاطبين دعوت إبه حقانيت پيام اورش  یاين هست ه  از گسترد یشواهد
آن  ه  ذعان ميکند که اگر پيام اين دعوتگر را با پيام ديگران مقايسه کنيد وسپس در بارإ

 نمائيد، حتماً به حقانيت آن پي ميبريد. قضاوت

  سورۀ تکوير: فضيلت
الله صليّ الله عليه  رسولكه  است الله عنهما آمدهی عمر رضابن روايت به شريف در حديث

را  آن یگوي كهبنگرد چنان روز قيامت سوي به دارد كه دوست هر كس»و سلمّ فرمودند: 
رَتْ،»: یهابايد سوره  پسسر ميبيند  چشم به ِ إِذَا  و إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ  إِذَا الشَّمْسُ كُو 

 را بخواند. «السَّمَاء انشَقَّتْ 

 سورۀ التکوير:فضيلت تلاوت 
ذا الشمس إ ه  كسى كه سور» حديثى از پيغمبراكرم صلي الله عليه وسلم مى خوانيم: در 

 ،خداوند او را از رسوائى در آن هنگام كه نامه عملش گشوده مى شود ،را بخواند ،كورت
 «.حفظ مى كند

در حديث ديگرى مى خوانيم كه به پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم گفتند: چرا اين قدر 
 زود آثار پيرى در شما نمايان گشته؟.

زيرا « كرد ذا الشمس كورت، مرا پيرإهود، واقعه، مرسلات، عم، و  ه  هسور»فرمود: 
آن چنان حوادث هولناك قيامت در اينها ترسيم شده است كه هر انسان بيدارى را گرفتار 

 پيرى زودرس مى كند.
تعبيراتى كه در روايات بالا آمده به خوبى نشان مى دهد كه منظور تلاوتى است كه سر 

 چشمه آگاهى و ايمان و عمل باشد.

 :تکوير ه  سور یمحتوا
مطالب موهوم  یاست كه بر اساس يك سر یاول سرزنش و ملامت افراداين سوره در قدم  

را  یمحتواى اين سوره را عمدتاً دو محور اساسبر يكديگر تفاخر ميكردند. و بصورت کل 
 مورد بحث قرار داده است:
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هاى عظيم درپايان اين  یآيات آغاز اين سوره بيانگر نشانه هائى از قيامت و دگرگون -1
 تاخيز است.جهان و آغاز رس

نسانى سخن مى إثيرش در نفوس أآن و ت ه  بخش دوم سوره از عظمت قرآن و آورند -2
 گويد، و اين قسمت با سوگند هاى بيداركننده و پرمحتوايى همراه است.

 تکوير: سوره یها سياق
 یآگاه نذار،إ و هشدارملاحظه شود: موضوعات   (۱۴ تا ۱) ه  آي از آيات ایمحتو اگر

 است. گرفته قرار بحث مورد قيامت روز در خود دستاورد از انسان
 بر سرنوشت تعيين نظام و ميشود چيده بر عالم یعاد نظام که: شده داده تذکر آن در و

رَتْ » گيرد. یم را آن یجا خود هاي دستاورد اساس  النُّجُومُ  وَإِذَا (۱) «إِذَا الشَّمْسُ کُوِ 
 (۵) حُشِرَتْ  الْوُحُوشُ  وَإِذَا (۴) عُطِ لتَْ  الْعِشَارُ  وَإِذَا (٣) سُيرَتْ  جِبَالُ الْ  وَإِذَا (٢) انْکَدَرَتْ 

رَتْ  الْبِحَارُ  وَإِذَا جَتْ  النُّفوُسُ  وَإِذَا (۶) سُجِ   قتُِلَتْ  ذَنْب   بأِيَ (٨) سُئلِتَْ  الْمَوْءُودَهُ  وَإِذَا (٧) زُوِ 
 وَإِذَا (١٢) سُعِ رَتْ  الْجَحِيمُ  وَإِذَا (١١) کُشِطَتْ  السَّمَاءُ  وَإِذَا (١٠) نشُِرَتْ  الصُّحُفُ  وَإِذَا (٩)

 («۴١) أحَْضَرَتْ  مَا نفَْس   عَلِمَتْ  (١٣) أزُْلِفتَْ  الْجَنَّهُ 
 شويد: آن متذکر و نکنيد یدور یوح سخن از - ۲۹ تا ۱۵ ه  آي از هکذا
 الله رسول و است یوح امين فرشته سخن قيامت، روز در خود دستاورد از انسان یآگاه
 یدور آن از چرا پس است، نکرده دريافت شياطين و جنيان از را آن وسلم عليه الله صلي

 الْکُنَّسِ  الْجَوَارِ  (۵١) باِلْخُنَّسِ  أقُْسِمُ  فَلا» شويد. آن متذکر کردن، یدور یجا به ميکنيد؟
بْحِ  (١٧) عَسْعَسَ  إِذَا وَاللَّيلِ  (۶١)  ذِي (١٩) کَرِيم   رَسُول   لقََوْلُ  إنَِّهُ  (١٨) تنَفََّسَ  إِذَا وَالصُّ

ه    وَلقََدْ  (٢٢) بِمَجْنوُن   صَاحِبکُُمْ  وَمَا (٢١) أمَِين   ثمََّ  مُطَاع   (٢٠) مَکِين   الْعَرْشِ  ذِي عِنْدَ  قوَُّ
 (۵٢) رَجِيم   طَان  شَي بقَِوْلِ  هُوَ  وَمَا (۴٢) بِضَنِين   الْغَيبِ  عَلَى هُوَ  وَمَا (٢٣) الْمُبيِنِ  باِلأفقُِ  رَآهُ 
 وَمَا (٢٨) يسْتقَِيمَ  أنَْ  مِنْکُمْ  شَاءَ  لِمَنْ  (٢٧) لِلْعاَلَمِينَ  ذِکْر   إِلا هُوَ  إِنْ  (۶٢) تذَْهَبوُنَ  فأَيَنَ 

ُ  يشَاءَ  أنَْ  إِلا تشََاءُونَ   («.٢٩) الْعاَلَمِينَ  رَبُّ  اللَّّ

 تکوير: ه  سور یاجتماع و یاخلاق نکات
 نبودند، مسلمان گورشده به زنده دختران اينکه با ندارد. کفر و اسلام مظلوم، از دفاع - 1

 المؤوده اذا )و جرم فاعل از الله که خاص پرسش نوع با کند مي دفاع آنان حق از قرآن ولي
 .سئلت(

 .قتلت( ذنب )باي کنيد بيدار را ها وجدان ل،ؤاس با - 2
 از یدار امانت و بر فرمان ینيروها داشتن مکنت، و یتواناي ،یبزرگوار و کرامت - 3

 .امين( مطاع، مکين، قوه، ذي )کريم، است ارشاد و یرسان پيام یبرا لازم شرايط
 .بمجنون( صاحبکم ما )و داد پاسخ و نگذاشت جواب یب را ها تهمت بايد یگاه - 4
 .يستقيم( ان منکم شاء لمن للعالمين )ذکر نه جبارإ یول بلی، تذکر تبليغ، شيوه در - 5
 .«يشاءالله نأ لاإ تشاؤن ما و» مختار. خود نه و است اراده یب نه انسان، - 6
 در نيز انسان خواست پس دارد، تسلط امور همه بر و است العالمين رب خداوند چون - 7

 تشاؤن ما و» اوست. خواست به مشروطيګرموارد همه در و اراده و رضا به ېرخ موارد
 .«العالمين رب الله يشاء ان الا
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   التکوير ه  ترجمه وتفسير سُورَ 
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه
   ومهربان هبه نام خدای بخشايند

  
رَتْ  مْسُ کُوِ  يرَتْ  ﴾٢وَإِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ  ﴾١إِذَا الشََََََََّّّّّّّّ ارُ  ﴾٣وَإِذَا الْجِبَالُ سَََََََُّّّّّّّ وَإِذَا الْعِشََََََََّّّّّّّ

رَتْ  ﴾٤عُطِ لتَْ  رَتْ  ﴾٥وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشََِّّ جِ  جَتْ  ﴾٦وَإِذَا الْبِحَارُ سََُّّ وَإِذَا  ﴾٧وَإِذَا النُّفوُسُ زُوِ 
حُفُ نشُِرَتْ  ﴾٩بأِيَ ذَنْب  قتُلِتَْ  ﴾٨الْمَوْءُودَةُ سُئلِتَْ  ﴾ ١١﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِطَتْ ١٠وَإِذَا الصُّ

عِ رَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ  رَتْ  ﴾١٣وَإِذَا الْجَنَّةُ أزُْلِفتَْ  ﴾١٢سَََُّّّ مُ  ﴾١٤عَلِمَتْ نفَْس  مَا أحَْضََََّّّ فَلا أقُْسَََِّّّ
عَسَ  ﴾١٦الْجَوَارِ الْکُنَّسِ  ﴾١٥باِلْخُنَّسِ  بْحِ إِذَا تنَفََّسَ  ﴾١٧وَاللَّيلِ إِذَا عَسَََََّّّّّْ إنَِّهُ  ﴾١٨وَالصَََََُّّّّّّ

ول  کَرِيم   دَ ١٩لقََوْلُ رَسَََََََُّّّّّّّ ة  عِنََّّْ اع  ثمََّ أمَِين   ﴾٢٠ ذِي الْعَرْشِ مَکِين  ﴾ ذِي قوَُّ ا  ﴾٢١مُطَََّّ وَمَََّّ
احِبکُُمْ بمَِجْنوُن   نيِن   ﴾٢٣وَلقََدْ رَآهُ باِلأفقُِ الْمُبيِنِ  ﴾٢٢صَََّّ وَمَا  ﴾٢٤وَمَا هُوَ عَلَى الْغيَبِ بِضَََّّ

يطَان  رَجِيم   اءَ  ﴾٢٧لْعاَلمَِينَ إِنْ هُوَ إِلا ذِکْر  لِ  ﴾٢٦﴾ فأَيَنَ تذَْهَبوُنَ ٢٥هُوَ بقَِوْلِ شَََََََّّّّّّ لِمَنْ شَََََََّّّّّّ
ُ رَبُّ الْعاَلمَِينَ  ﴾٢٨مِنْکُمْ أنَْ يسْتقَِيمَ   ﴾٢٩وَمَا تشََاءُونَ إِلا أنَْ يشَاءَ اللَّّ

 مؤجز: ه  ترجم
رَتْ » ِ  در آن هنگام كه آفتاب در هم پيچيده شود، (1)« إِذَا الشَّمْسُ كُو 
 فروغ شوند، و در آن هنگام كه ستارگان بى (2)« وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ »
 ها به حركت در آيند،و در آن هنگام كه كوه (3) «وَإِذَا الْجِباَلُ سُيرَتْ »
لتَْ » موال به دست فراموشى سپرده أو در آن هنگام كه با ارزشترين  (4)« وَإِذَا الْعِشَارُ عُط ِ
    ،ندشو
 آن هنگام كه وحوش )حيوانات( جمع شوند،و در  (5)« وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ »
رَتْ »  فروخته شوند،أو در آن هنگام كه درياها بر (6) «وَإِذَا الْبِحَارُ سُج ِ
جَتْ » ِ  و در آن هنگام كه هر كس با همسان خود قرين گردد، (7)« وَإِذَا النُّفوُسُ زُو 
 دختران زنده به گور شده سؤال شود.و در آن هنگام كه از  (8)« وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ »
 به كدامين گناه كشته شدند؟!   (9) «بأِيَ ذَنب  قتُِلَتْ »
حُفُ نشُِرَتْ »  عمال گشوده شود، أهاى و در آن هنگام كه نامه (10)« وَإِذَا الصُّ
 و در آن هنگام كه پرده از روى آسمان برگرفته شود، (11)« وَإِذَا السَّمَاء كُشِطَتْ »
رَتْ وَ »  و در آن هنگام كه دوزخ شعله ور گردد،  (12)« إِذَا الْجَحِيمُ سُع ِ
 و در آن هنگام كه بهشت نزديك شود،   (13)« وَإِذَا الْجَنَّةُ أزُْلِفتَْ »
ا أحَْضَرَتْ » درآن هنگام( هر كس ميداند چه چيزى را آماده  ی)بل (14)« عَلِمَتْ نفَْس  مَّ

 كرده است!
 گردند،سوگند به ستارگانى كه باز مى (15)« فَلَا أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ »
 ها پنهان ميشوند، كنند و از ديدهحركت مى (16)« الْجَوَارِ الْكُنَّسِ »
 و قسم به شب، هنگامى كه پشت كند و به آخر رسد، (17)« وَاللَّيلِ إِذَا عَسْعَسَ »
بْحِ إِذَا تنَفََّسَ »  و به صبح، هنگامى كه تنفس كند،  (18)« وَالصُّ
 مين(.أكه اين )قرآن( كلام فرستاده بزرگوارى است)جبرئيل  (19)« إنَِّهُ لقََوْلُ رَسُول  كَرِيم  »
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ة  عِندَ ذِي الْعرَْشِ مَكِين  » كه صاحب قدرت است و نزد )خداوند( صاحب  (20)« ذِي قوَُّ
 عرش، مقام والائى دارد! 

 مين است! أدر آسمانها مورد اطاعت )فرشتگان( و  (21)« مُطَاع  ثمََّ أمَِين  »
 و مصاحب شما ) پيامبر( ديوانه نيست! (22)« وَمَا صَاحِبكُُم بِمَجْنوُن  »
 فق روشن ديده است!ا  او )جبرئيل( را در  (23)« وَلقََدْ رَآهُ باِلْأفُقُِ الْمُبيِنِ »
 خلب  دريافت داشته از طريق وحى  او نسبت به آنچهو  (24)« وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيبِ بِضَنيِن  »

 ندارد!
 شيطان رجيم نيست! ه  اين )قرآن( گفت (25)« وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَيطَان  رَجِيم  »
 پس به كجا ميرويد؟! (26)« فأَيَنَ تذَْهَبوُنَ »
 اين قرآن چيزى جز تذكرى براى جهانيان نيست، ( 27)« إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْر  ل ِلْعاَلَمِينَ »
 براى كسى از شما كه بخواهد راه مستقيم در پيش گيرد! (28)« لِمَن شَاء مِنكُمْ أنَ يسْتقَِيمَ »
ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ » كنيد مگر اينكه خداوند  یراده نمإو شما  (29)« وَمَا تشََاؤُونَ إِلاَّ أنَ يشَاءَ اللَّّ

 راده كند و بخواهد! إنيان( )پروردگار جها

 تکوير: ه  تفسير سور
 خوانندگان گرامی!
هيبت  ( در باره مقدمات و گردهمايی و خوف، ترس، 14الی  1در آيات متبرکه ) 

 ودهشت در روز قيامت، بحث بعمل آمده است.
رَتْ » ِ  :(1) «إذَِا الشَّمْسُ كُو 
 .که آفتاب درهم پيچيده شود(ی )هنگام 
بر  یاعلام عنوان به شود سپس آورده فراهم لباس كردن دستار و جمع و مانند پيچيدن 

 گردد. ، پرتابجهان یويران
از تکوير مشتق است که به « کورت»نويسد: که  یدر تفسير خويش م یحسن بصر

آيد که بيع بن خخثيم  یم فکندن نيزأوندا ختن أ یآيد، وبه معنا ینور بودن م یب یمعنا
نداخته مي شود، و أچنين تفسير نموده است، که مقصود از آن اين است که آفتاب در بحر 

در اثر حرارت آن کليه بحر ها و دريا آتش ميگيرند، در ميان اين دو تفسير هيچگونه 
وجود ندارد، بدين شکل که اول نور آفتاب سلب گردد و سپس به بحر انداخته  یتعارض
 شود.

بو هريره )رض( روايت است، که رسول الله صلي الله أاز حضرت  یدر صحيح بخار
شوند، و در مسند بزاز  ینداخته مأعليه وسلم فرمود: آفتاب و ماه در روز قيامت به بحر 

بو الشيخ نسبت به أبي الدنيا و أبن إبي حاتم و أبن إنداخته ميشود، أآمده است که در جهنم 
ند، که خداوند در روز قيامت ماه و آفتاب و تمام ستارگان را به أرده اين آيات چنين نقل ک

 یوزد که در آثر آن تمام دريا ها آتش م یم یندازد، و سپس بر آن باد تندأ یبه بحر م
 ینداخته مأست که آفتاب و ماه به دريا و بحر أگيرند،  و بدين شکل اين هم صحيح 

دريا ها در آن  یشوند، زيرا کليه ا ینداخته مأشوند، و اين نيز درست است که به جهنم 
 هنگام جهنم قرار ميگيرند. )مستفاد من المظهري والقرطبي(.

رَتْ »مفسيرين در تفسير:  ِ نور آفتاب که اکنون در همه جا ميافزايند که:  «إِذَا الشَّمْسُ كُو 
د، با فرا تاب یتر م دور ) مايل( فراگرفته و ميلون ها ميلساطع است، تا دور دور را 

 یپيچد و از ديده ها پنهان م یرسيدن قيامت، نور گسترده آفتاب، منقبض گرديده برخود م
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 شود.
 گرايد، گرما  و روشنايي یم یدر خشان وتابانيست به تدريج به سرد ه  فتاب که منظومآ

شود، همچنان که زمين پس  یتبديل م یتاريک و سرد ه  اش را از دست ميدهد و به ستار
روشن و در خشان بود،  از جدا شدن ازآفتاب و ساير منظومه ها، نخست گرم و آتشين و

تبديل شد که اکنون نور و حرارتش را  یگرائيد وبه جرم سرد و تاريک یبتدريج به سرد
و همه  کرده ظرا حفدل خود حرارتش  یاز آفتاب ميگيرد، فقط در عمق سينه و در ژرفا

اش سرد و تاريک، آفتاب  یسطح بيرون یش در حالت مذاب و غليان، ولنـدر درو چيز
 نيز با مرور زمان به اين سرنوشت مبتلا خواهد شد.

فشان بودن از توصيف آفتاب  در أفشان است و نورأبه معنی آفتاب  نور «:شمس»
 گرفته شده است.( 13ی ی نبأ آيهسوره)
رَت  » ِ  « فروغ گردد. آنگاه که  آفتاب  تاريک شود.درپيچد و بی» «:كُو 

 يعنی: 
 شود.رود و تاريک مینور آن از بين می ـ 1
 فتد.ا  به زمين می ـ 2
 شود.حرکت و طلوع آن متوقف می ـ 3
 شدن و افتادن.شدن و جمعيعنی درهم پيچيده «کوّرَت» ءبه قول علما ـ 4

آفتاب  و ماه در روز قيامت هردو در آتش » فرمود:  صلی الله عليه وسلم  رسول الله
رَانِ فيِ النهارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »«: هستند دليل آن برای عذاب بيشتر  ؛«إِنه الشهمْسَ وَالْقمََرَ ي كَوه

کردند تا مايۀ عذاب و ناراحتی بيشتر و ماه را عبادت میآفتاب کافران است که در دنيا 
 ة[ و ]السلسل70[ و ]الابانة الکبری ابن بطه: 183الآثار طحاوی: ]مشکل آنها شود.
 [ حکم آلبانی: صحيح.124ة: الصحيح

 :(2)« وَإذَِا النُّجُومُ انكَدَرَتْ »
  که ستارگان تيره گردند(.يـ)و هنگام

 پايانو به  شدن ، پراكندهروافتادنفِ  یمعنآنها به  «انكدار»برود. يا  و نور آنها از ميان
 .عمر آنهاست رسيدن

با فرا رسيدن روز قيامت وخاموش شدن مشعل تابان و در خشان  آفتاب، ستاره ها تير و 
صل تاريک هستند أتاريک ميشوند، تعداد کثير از ستارگان که روشن معلوم مي شوند در 

 به عاريت گرفته اند. ینور و روشنايي خويش را از منابع ديگر

 :(3)« الُ سُيرَتْ وَإذَِا الْجِبَ »
و آن وقت که کوه ها چون ريگ به حرکت در آيند و سپس چون پشم رنگين به هوا )

خود برکنده  یشوند از جا یم پراکنده تبديل یکنند و به غبار یآن هنگام تغيير م روند.
 مي شوند.

شدن؛ روان ه شوند و به اين سو و آن سو رانده شوند.کـنْـدَ شان ها از جایکوه «:سُي ِرَت  »
 کنند.می شوند و حرکتمانند پنبه شده، از جای خود کنده می

شود، اولين چيزی که در زمين بعد از آفتاب وستارگان کم کم زمين دچار تحول می
ها به حرکت مستمر و که کوه« ٣وَإِذَا ٱلۡجِبَال  س يِّرَتۡ »ها هستند. شود کوهدگرگون می

ی طه آمده که الله به پيامبر رحمت ديگر از سوره ایشود. در آيهزياد انداخته می
پرسند که چه اتفاقی ها از تو میدر رابطه با کوه« ل ونَكَ عَنِ ٱلۡجِبَالِ   وَيَسۡ »فرمايد: می
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ها را . بگو: پروردگارم آن(105طه: )«۱٠٥فَق لۡ يَنسِف هَا رَبِّي نَسۡفٗا »فتد؟ا   برايشان می
هَا قَاعٗا صَفۡصَفٗا »خواهد کرد. ذره  پاره و ذره پاره آنها را کاملاً  (106طه: )«۱٠٦فيََذَر 

. (107طه:)«۱٠٧لاه ترََىٰ فيِهَا عِوَجٗا وَلَآ أمَۡتٗا »مسطح خواهد کرد، مانند زمينی هموار
هايی که هرجا باشند، يکی از عوامل گاه زمين و زمينيان هستند، کوه هايی که تکيهکوه
ها شوند و اين صحنهها به حرکت درآورده میستحکام هستند، همين کوهإستقرار و إمهم 

 را اگر بتوانيم تصور کنيم، بسيار مهم و تأثيرگذار خواهد بود.
لتَْ »  :(4)« وَإِذَا الْعِشَارُ عُط ِ
در آن روز مردم گرانبهاترين اموال خود را که در همه اوقات مواظب آن بودند رها ) 

 ( ده که آن اموال گرانبها را از يادشان برده استمي کنند چون چيزي آم
 گونه . اينآنهاست آنها در شكم فرزندان هستند كهاي و مهار كرده رام : شترانعشار
در  اموال ترينو گرامي ترينشدند زيرا نفيس مخصوصيادآوري  به دليل اين به شتران

ماهه حمل در شکم او باشد از نهايت دهشت اين روزاز ميباشند. و يا اينکه ده  نزد اعراب
 صاحبش رهأ ميشود.

 خوف و هراس سبب ؛ بهشوند وانهاده شتربان رها کردند و بدون گونههمين یيعن عطلت:
 كنند.ی م مشاهده در روز قيامت مردم كه عظيمي

 شوند.مي ديگر برانگيخته نيز مانند حيوانات شتران كه است بر آن دليل آيه اين

 :(5)« وَإذَِا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ »
 یوحش : جانورانیيعندر روز قيامت گرد آورده شوند(. یکه حيوانات وحشی )و هنگام
 یاز آنها برا یحشر ميشوند تا از برخ در روز قيامت یبيابان و جانوران و درندگان

 : حشر آنها، مرگیقولميگردند. به  تبديل خاك به شود، سپس گرفتهديگر قصاص یبرخ
 .آنهاست

رَتْ »  :(6)« وَإذَِا الْبحَِارُ سُج ِ
 تبديل كشو زبانه شعله ور آتشي و بهفروخته شوند(.أبحار )مانند آتش( أکه ی )و هنگام 

نفجار و إبر اثر  زمين اندرون یآتشفشان نفجار مواد مذابإمراد  كه بعيد نيست شوند. البته
نظرند. ابي  بر اين یالوس همچون از مفسران یبعض كهباشد چنان آن عظيم یها زلزله
نور آفتاب  ند، بناگاهسر ميبر به خويش یدر بازارها مردم كه یدر اثناي»ميگويد:  كعببن

و بر  شده كوهها از جا بركندهاند، بناگاه حالت در اين آنان كه يیشود و در اثنای محو م
 هنگام پديد ميآيد در اين یعظيمضطراب إو  حركت ، از آنفتند پسا  ی م زمين یرو

 و چهار پايان جنيان یسو به ميآورند و انسان یانسان ها رو یسوبه  زدهجنيات وحشت
 «.ميآميزنددرهم  همه و درندگان و مرغان

جَتْ وَإِ » ِ  :(7)« ذَا النُّفوُسُ زُو 
 .«همديگر شوند جانها قرين كه گاهنـوآ»
. با شياطين كافران یميشوند و جان ها گردانيده فتبا حورالعين ج   مؤمنان ی: جانهایيعن
 ميشوند.با اجساد جمع  رواحأيا 

ميشود؛ يهود با  ملحق خويش گروه به هر كس»گويد: ی م آن یدر معنا  یبصر حسن
با  مؤمنان گونهو همين با منافقان ، منافقانبا مجوس ، مجوسیبا نصار یيهود، نصار

 «.ميشود خود پيوند داده آيين و هم كيشبا هم  هر كس پس مؤمنان

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

8 

شود و مرد صالح قرين مىرد مَ رد صالح با مَ است: در بهشت  فرموده طبرى مفسر 
طبرى اين روايت را از حضرت  ) د.شوناصالح و بد با ناصالح و بد در آتش قرين مى

رواح است با أگويند: منظور قرين شدن اى نيز مىنقل کرده است. و عده )رض(  عمر
 (.رجح است. و اّللَّ اعلم.أما اول أجساد. أ
 جمع نَفْس، جانها و روانها. : «النُّفوُسُ »
جَتْ »  بدن درآورده شد.  یجفت اصل خود گردانده شد، و به منشأ خويش، يعن «:زُوِ 

اين آيه بيانگر اين مطلب است كه پس از مرگِ انسانها، جانها از پيكرها جدا ميگردند و 
به گونه مستقليّ بسر ميبرند، و پيكر ها به خاكها تبديل و جذب عناصر ديگر ميشوند و 

را پيدا ميكنند، با نفخه دوم صور و به فرمان ربّ  یجديد یتركيب یشكلها و صورت ها
خود ميگردند، و چشم به جهان نو ميگشايند و  یغفور، بار ديگر روان ها وارد كالبد ها

 مينمايند. یزندگ یشگفته  بد به گونأتا 

 :(8) «وَإذَِا الْمَوْؤُودَةُ سُئلِتَْ »
اين که به چه سبب کشته شده است؟ پرسيده شود(.گور شده که از دختر زنده بهي)و هنگام

 شود.ثبات ظلمش وارد میإسؤال برای توبيخ قاتل و 
 کند.پرسد و بازخواست میاز حق خود و از خونش که به ناحق ريخته شده می :«سُئلِتَ  »

 :(9« )بأِيَ ذَنب  قتُلِتَْ »
عراب ها در دوران أکه اطلاع داريد تعداد  از  یطور)به کدامين گناه کشته شده است؟(. 

 خويش را بعد از تولد شان دختران یجاهليت، از سبب عار و يا هم از بيم فقر و نيازمند
 و عار خود ميدانستند. ننگ را سر بار و مايه آنان گور ميكردند چرا كه به زنده

 نظار داد که،إشخاص أت به اين بنابر همين عادت جاهلانه شان بود که پروردگار با عظم
 ميكشاند و از علت آن محاكمه ند، بهأشده  كشته یگناه هيچ یب را كه دختران قاتلان
 دختران آن اند؟ پاسخشده  كشته گناه كدامينبه ند ميپرسد كهأگور شده  بهکه زنده  دختران

 با قاتلان حساب یرو كه ! و در اينجاستايمگور شدهبه زنده  یگناه هيچ یاست: ب اين
 . است
. است در برابر گناه نميشوند زيرا عذاب عذاب مشركان طفالأ كه است بر آن دليل آيه اين
 طفال به جنت  ميروند.أ

 فضيلت دختران:
نيست؛ همانها مادران و خواهران و همسران هستند، و آنها  یفضيلت دختران چيز پنهان
شوند، گويا کل مجتمع  یدهند و نصف ديگرنيز از آنها زاده م ینصف جامعه را تشکيل م

 (.16ابن القيم )صفحه « تحفة المولود في أحکام المولود»هستند. نگاه کنيد به: 
ينست که الله عزوجل دختر را که دلالت بر فضيلت دختران ميکند؛ ا یو از جمله چيزهاي

يهَبُ لِمَنْ »والدين( نامبرده و آنان را در اين آيه بر پسر مقدم گردانده است:  ی)برا یهبه ا
خداوند به هر کس اراده »: ی(. يعن49 ی)سوره شور «يشَاء إنَِاثاً وَيهَبُ لِمَن يشَاء الذُّکُورَ 

 «.کند دختر ميبخشد و به هر کس بخواهد پسر
فضيلت آنان را بيان نموده و احسان و  یرسول الله صلي الله عليه وسلم در حديث و همچنين
مَنِ ابْتلُِي مِنْ هَذِهِ البنَاَتِ »کند، چنانکه مي فرمايد:  یرا در حق آنان تشويق م ینيکوکار

 (.2629( ومسلم )1418بخاري ) «بِشَيء  فأَحَْسَنَ إلِيَهِنَّ کُنَّ لهَُ سِترْاً من النَّارِ 
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صاحب را به وسيله چند دختر، مورد آزمايش قرار دهد ) یهر کس که خداوند و»: یعني
در  ی، برايش سپررفتار کند یو با ايشان به نيکوي و آنها را درست تربيت کند( دختر شود

محمد بن « الإيمان بالقضاء بالقدر»)برگرفته از کتاب: «. برابر آتش دوزخ، خواهند شد
 .(160إبراهيم الحمد صفحه 

 زنده به گور کردن دختران: ه  بهان
عرب، عزت و افتخار را در داشتن  یطوريکه در فوق هم تذکر داديم در فرهنگ جاهل

شتند. ک  ننگ و به همين دليل آنها را مي  ه  دختران را ماي یفرزندان پسر ميدانست و نگهدار
رَ أحََدُهُمْ »قرآن کريم در اين باره ميفرمايد:  ؛ «ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظيم   باِلْأنُْثىوَ إِذا بشُ ِ

و چون يکى از آنان را به )تولد( دختر بشارت دهند )از فرط غيظ و  (58آيه  /نحل ه  )سور
 فشارد.که خشم گلويش را مى شان سياه گردد، در حالى یها یغضب( رو

رَ بِهِ أَ  يتوَارى» هُون  أمَْ يدُسُّهُ فِي التُّرابِ ألَا ساءَ ما  يمْسِکُهُ عَلىمِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بشُ ِ
خود  ه  از بدى بشارتى که به او داده شده از ميان قبيل (59 ه  آي/نحل  ه  ؛ )سور«يحْکُمُونَ 

فکندگى نگاه دارد يا )زنده( در زير خاکش نهان أداند( آيا او را با سرمتوارى شود )و نمى
 .کنندسازد. هان، بد قضاوتى مي

آوردند که  یميفرمايد: در زمان جاهليت عرب وقتى براى ايشان خبر م الشأنقرآن عظيم 
فکار أدختردار شديد از خشم سياه ميشدند، و از بدى خبرى که به آنان داده شد و از فشار 

فتند که آيا اين نوزاد دختر را پنداشتند پنهان گشته، به فکر فرو مير یعمومى که آنرا بد م
دارند و ذلت و خوارى دختر دارى را تحمل کنند و يا هم زنده به گور شان  سازند، نگه 

 که عادت اکثر شان در باره دختران متولد شده اين بود. همچنان
مفسرين در مورد زنده به گور کردن دختران در زمان جاهليت  دلايل ذيل را عمده مي 

 شمارند:
وَ لا »در اقتصاد و توليد نداشته و بار زندگى بودند؛ لذا قرآن ميفرمايد:  یدختران نقش -1

و فرزندانتان  (151 ه  آي /نعام أ ه  ، )سور«تقَْتلُوُا أوَْلادَکُمْ مِنْ إمِْلاق  نَحْنُ نَرْزُقکُُمْ وَ إيِاهُمْ...
 را از )ترس( فقر، نکشيد! ما شما و آنها را روزى ميدهيم.

 یبود و سرنوشت و بقا یمعمولاً ميان قبائل عرب جنگ و درگيردر زمان جاهليت  -2
 ها رقم ميخورد؛ لذا آنان براي اين نبردها فرزندان شجاع و دلير مي قبيله در اين جنگ

 خواستند، و اين از عهده زنان و دختران خارج بود.
رو اين  شدند و مورد تجاوز دشمن قرار ميگرفتند؛ ازها، دختران اسير مي در جنگ -3
 نشوند، خود آنها را زنده به گور ميکردند. یآنکه دچار چنين مشکل یبرا

 اصطلاح دوران جاهليت:
مردم عرب قبل از  یاست که به حالت فکر یو نام از مفاهيم مصطلح در اسلامجاهليت دوران 

هست اگر چه تفسير هاي  است. اين اصطلاح در قرآنظهور دين مقدس اسلام داده شده 
 است.از آن شده  یمتفاوت

سيرت نويسان  و محقيقين نيز در برخي از نوشته خويش اين کلمه را براي اشاره به جامعه 
 یدر دوران جاهليت مردم شبه جزيره عربستان سعود .سلام بکار ميبرندإعربستان قبل از

 یاز بت ها مصروف عبادت بودند، و برايش قربان یتعداد کثير یبت پرست بودند، وبرا
 .برچيده شد ی نمودند، با ظهور دين مقدس اسلام آئين بت پرست یم
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 ی، آغاز و پايان دوران معروف به جاهليت مورد اختلاف دانشمندان اسلامیبه طور کل
 یاز علماء فاصله ميان زمان موس یدريس، وبرخإرا فاصله ميان نوح وآن یاست. برخ

عليه السلام تا محمد  یدوران جاهليت را عصر عيس یديگر یبرخ ند، وأدانسته  یعيسو
ند. به هر صورت پايان اين زمان را گاه ظهور محمد صلي الله أ پنداشتهالله عليه وسلم  صلي 

در فرهنگ و  ینفوذ فارس یها راه)مراجعه شود به کتاب فتح مکه ميدانند:   عليه وسلم و گاه
 ( ۱۶، صفحه یزبان عرب جاهل

(:10« )وَإذَِا الصُّحُفُ نشُِرَتْ »  

شوند و  یدر آن نوشته شده گشوده م یاعمال که هر بد و نيک یکه نامه ها ی)و هنگام 
را به دست راستشان گرفته  الشأننامه اعم یشود. پس برخ یهريک به صاحب آن داده م

نامه اعمال را در دست چپ يا پشت سر گرفته اند.( یاند و برخ  
 »صُّحُفُ «: نامه اعمال.

»نشُِرَت  «: پخشکردن و به قول علما باز پخش میشود )مفتوح( يعنی: کتاب أعمال انسان 
بينيم.مان را میشود و ما اعمالبه صورت باز )نه بسته( به دست انسان داده می  

ئِرَه ۥ فيِ ».شوندراکنده میتوزيع و پعمال، أهای آن جا است که نامه
ٓ ه  طَٰ نٍ ألَۡزَمۡنَٰ وَك له إنِسَٰ

هر چيزی را که انسان در دنيا کسب کرده است، ما آن را به  (13الإسراء: ) «ع ن قِهِ 
ئرَِه ۥ فِي ع ن قِهِۦۖ وَن خۡرِج  لَه ۥ يوَۡمَ ٱلۡقِ »آويزيم.گردن او می

ٓ ه  طَٰ نٍ ألَۡزَمۡنَٰ بٗا يَلۡقىَٰه  وَك له إنِسَٰ مَةِ كِتَٰ يَٰ
ای باز شده و واضح و در روز قيامت به شکل کتاب و نامه (13الإسراء: «)۱٣مَنش ورًا 

بَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيوَۡمَ عَليَۡكَ حَسِيبٗا»برای او انتشار خواهيم داد: ( 14الإسراء: )«۱٤ٱقۡرَأۡ كِتَٰ
را برای ما بازخوانی کنند. و البته چيزی قابل  الشأنعمأخواهيم که نامه ها میاز انسان

نکار نخواهد بود. إ  
:(11« )وَإذَِا السَّمَاء كُشِطَتْ »  

و از جا  گرديده پاره: پاره یيعنکه آسمان )مانند پوست حيوان( برکنده شود(.ـ)و هنگامي 
شود.ی مگوسفند کشيده  از تن و پوست از خانه سقف كهشود چنانبركنده   

ی اصلی ای که روی سر ما است، کنار خواهد رفت و چهرهمنظور اين است که لايه
فرمايد: اين آسمان و زمين دگرگون خواهد آسمان نمودار خواهد گشت. الله متعال می

حِدِ ٱلۡقهَه »شد: ِ ٱلۡوَٰ واْ لِِلّه ت ۖ وَبَرَز  وَٰ ( 48ابراهيم: «)٤٨ارِ يوَۡمَ ت بَدهل  ٱلۡۡرَۡض  غَيۡرَ ٱلۡۡرَۡضِ وَٱلسهمَٰ
در آن روز، ]اين[ زمين، به زمينی ديگر و آسمان» های ديگر[ تبديل ها ]به آسمان

. و اين که آسمان چهره «گردند[ در مقابل الله يگانۀ پيروزمند ظاهر میشوند و ]مردممی
ديگری پيدا خواهد کرد، اشاره به همان تحولی است که به دنبال تکوير آفتاب روی 

ی دهد و بعد از اين تحولات واضح و روشن دو مطلب ديگر باقی است؛ يکی مسالهیم
ی بهشت.جهنم و ديگری مساله  

رَتْ » :(12« )وَإذَِا الْجَحِيمُ سُع ِ  

. سخت فروزشي الله به دشمنان یبراور شود(.که دوزخ برافروخته و شعله)و هنگامي
«.ميگرداند فروختهأبر آدمی بن و گناهانالله  را خشم دوزخ»گويد: ی مقتاده   

 :(13« )وَإذَِا الْجَنَّةُ أزُْلِفتَْ »
و در دسترس اهل .شود.( یپرهيزگاران نزديک آورده م یکه بهشت برا ی)و هنگام
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هل أبرند اما بهشت را برای ها را به سوی جهنم میشود. جهنمیبهشت قرار داده می
 است.متعال  هل بهشت از سوی الله أآورند که خود دال بر تکريم بهشت می

ا أحَْضَرَتْ »  :(14« )عَلِمَتْ نَفْس  مَّ
شود، در واقع  امور ياد شده آن : چونیيعن )هرکس آنچه را که آماده ساخته است ميداند(.

 كرده آماده از خير يا شرچه خود ميداند كه اعمال یهانامه  با گشودن هر كس هنگام آن
 . است

الله صلي الله عليه وسلم   رسولكه  است آمده  حاتمبن یعد روايت به شريف در حديث
ِ صلى الله عليه وسلم: »فرمودند:  ِ بْنِ حَاتِم  رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّّ مَا »عَنْ عَدِي 

دم، مْ مِنْ أحََد  إِلاَّ سَيكَُل ِمُهُ رَبُّهُ، ليَْسَ بيَْنهَُ وَبيَْنهَُ ترُْجُمَان  فيَنَْظُرُ أيَْمَنَ منه، فلا يرى إلا ما قمِنْكُ 
اتَّقوُا فَ  وينطر أشأم مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَينَْظُرُ بيَْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلاَّ النَّارَ تلِْقاَءَ وَجْهِهِ،

ِ تمَْرَة ، فَمَنْ لم يجد فبكلمة طيبة مگر از شما نيست  كس )هيچ .متفق عليه. «النَّارَ وَلَوْ بِشِق 
خداوند او و ميان  ميان كه یطور ميگويد به با او سخن یزودبه  خداوند متعال كهاين

 )از اعمال( پيش را كه مينگرد و جز آنچه خويش راست جانب به پس نيست ترجماني
از خود  پيش را كه جز آنچه مينگرد پس خويش چپ جانب بيند و به ی، نماستفرستاده 

از شما  هر كس آورد. پس یم یاو رو به آتش گاهـبيند آن ی، نماست عمال( فرستادهأ)از 
صدقه خرما را  ی، اگر توانمندیاز خرماي یاپارهبپرهيزد ولو با دادن  تواند از آتش یم كه

 «.نداشتيد با سخن نيکو خود را از آتش دوزخ نجات دهيد
 یداند که برا یاين امور وحشتناک اتفاق افتاد مردم مشخص ميگردند و هرکس م یوقت

نجام داده ميداند. چون در روز أرا که  یند، و خوب و بدأآورده  یآخرت خود چه تحفه ا
گردد و آفتاب  و ماه در آتش انداخته  ینور م یشود و ماه ب یده مقيامت آفتاب درهم پيچي

 شوند. یم

 حشر حيوانات در روز قيامت:
 روح هستند ینيز دارا مينويسند که: حيوانات ینبو یو احاديث یمفسرين مطابق آيات قرآن
بعدا دوباره نابود ميشوند  یولگيرند،  یشوند و مورد حشر قرار م یدر روز محشر زنده م

 آمده است که: الشأنو بهشت و جهنم فقط مخصوص انسان و جن است. در قرآن عظيم 
طْناَ فِي الکِتاَبِ مِ » ا فَرَّ ن وَمَا مِن دَآبَّة  فِي الأرَْضِ وَلاَ طَائِر  يطِيرُ بِجَنَاحَيهِ إِلاَّ أمَُم  أمَْثاَلکُُم مَّ

در زمين نيست و  یاجنبنده : هيچ ی( )يعن38/نعامأ ه  )سور «شَيء  ثمَُّ إلَِي رَبِ هِمْ يحْشَرُونَ 
مانند شما  یهاپرواز ميکند مگر آنکه آنها )نيز( گروه  اي که با دو بال خودنه هيچ پرنده 

 یايم سپس )همه( به سورا در کتاب )لوح محفوظ( فروگذار نکرده  یهستند ما هيچ چيز
خواهند گرديد.( و نيز  ،زنده شدن بعد از مرگ در روز قيامت() پروردگارشان محشور

وَهُوَ عَلَي جَمْعِهِمْ  الْأرَْضِ وَمَا بَثَّ فيِهِمَا مِن دَابَّة  وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَ »مي فرمايد: 
)قدرت( اوست آفرينش آسمان  یها: از نشانه ی.( )يعن29)سوره  شوري  «إِذَا يشَاء قَدِير  

ها و زمين و آنچه از ) انواع( جنبنده در ميان آن دو پراگنده است و او هرگاه بخواهد بر 
 .گرد آوردن آنان تواناست.(

شيخ الاسلام ابن تيميه با استناد به اين دو آيه ميگويد: حيوانات؛ همه حشر ميشوند چنانکه 
 .(4/248الفتاوي مجموع ) کتاب و سنت بر آن دلالت دارد.
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مسلم ) «إِنَّ اللهَ لَيقتصَُّ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْناَءِ »و چنان که در حديث صحيح آمده: 
گيرد.( و اين دليل  یشاخ را از گوسفند شاخدار م ی( )الله تعالي قصاص گوسفند ب2582

 بر حشر شدن حيوانات است.
وق ميگويد: اين حديث بر حشر حيوانات در قيامت تصريح با استناد به حديث ف ینوو امام

فرمايد:  یم یدارد، و بازگشت آنها همانند بازگشت انسانها در قيامت، چنانکه الله تعال
 شوند. ی: سوگند به روزيکه در آن حيوانات حشر میيعن «وَإِذَا الْوُحُوش حُشِرَتْ »

)آنها( نيست و منظور از  و علما ميگويند: مجازات و عقوبت شرط بازگشت و حشر
 قصاص در حديث فوق، قصاص تکليف نيست، بلکه قصاص بعنوان مقابله بمثل است.

 ! خوانندگان محترم
، ثبات وحی قرآنی و اثبات پيامبریإ موضوعات  ( در باره 29الی  15آيات متبرکه ) 

 بحث بعمل آورده است .

 :(15)« فلََا أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ »
 که واپس ميروند(. یستارگان)سوگند به 

 ه  ، سور38/حاقهّ ه  ، سور75/: واقعهه  تفصيل مراجعه آن شود به سور ی)برا: «فلَآ أقُْسِمُ »
 (.2و 1/قيامه ه  ، سور40/معارج

جمع خانِس، واپس روندگان. واپس ماندگان. مراد همه ستارگان است كه با : «الْخُنَّسِ »
كشند، و به درون لانه ی انسانها، انگار خويشتن را واپس مطلوع آفتاب، از ديدگاه ما 

 خود ميخزند. یها

 خوردن:دلايل قسم

 خورند و قرآن کلام الله به زبان عربی است.عراب در کلام خود زياد قسم میأـ  1
 کند تا باور کنند )تشويق(.الله در سخن با کافران برای تأکيد بيشتر، قسم ياد میـ 2
 کلام.تأکيد ـ  3

نسان نبايد به غير از الله قسم بخورد؛ ولی الله إخوردن فقط بايد برای الله باشد و قسم
تواند به تمام مخلوقاتش و هرچه که اراده کند، قسم بخورد.الله متعال برای تأکيد قسم می

سِمُ » خود، از اصطلاح: قِعِ فَلَآ أ قۡسِ » مبارکه: استفاده کرده و دليل آن، آيۀ «فَلَآ أقُ  م  بمَِوَٰ
ومِ  ونَ عَظِيم   ٧٥ٱلنُّج   باشد.می «٧٦وَإنِهه ۥ لَقَسَمٞ لهوۡ تعَۡلَم 

 :(16« )الْجَوَارِ الْكُنَّسِ »
قرطبى مفسر .ها پنهان ميشوند حركت ميكنند و از ديده)ستارگان( سيارِه نهان شونده(.

شوند و در خلال شب ظاهر و نمايان ستارگان در خلال روز پنهان مى فرموده است:
هايشان طور که آهوها در لانهشوند. همانگردند، و در موقع غروبشان مستور مىمى

و مجاهد و حسن است. در  )رض(  و ابن عباس)رض( اين نظر على .)شوندپنهان مى
 .(٣/۴٨طبرى نيز چنين آمده است.تفسير

تخفيف  یياء آن برا یالخطّ قرآنجمع جاريه، روندگان. سيارگان. در رسم  :«الْجَوارِي»
 حذف شده است. 

 جمع كانِس، پنهان شونده. «:الْكُنَّسِ »

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

13 

 :(17« )وَاللَّيلِ إذَِا عَسْعَسَ »
پشت »به معني « عسعس»گفته شده که   )وقسم  مي خورم به شب چون روي بياورد. و

 .ميباشد.(« کننده
كثير در تفسير خويش . و ابناز الفاظ اضداد است .«الليل عسعس»مفسرين مينويسند که: 
 در اينجا مناسبتر مينمايد(. آوردن یرو یمی نويسد که: )معنا

به معنی عقب و جلو آمدن، شروع شب و  «عَسۡعَسَ  »همچنان مفسران نوشته اند:
شود و ها ديرتر میشروع شب شوند،میودراز نتهايش. وقتی که روزها طولانی إ

شود. تعبير عسعس يعنی کسی که در تر می ها کوتاهشان هم زود است، يعنی شبانتهای
نتهای تاريکی اين فرو رفتن ادامه داشت و نزديک إتاريکی شب فرو رفت، طوری که تا 
اشاره به حالتی از شب  «۱٧وَٱلهيۡلِ إِذَا عَسۡعسََ »بود وارد روشنايی و صبح شود. تعبير 

 است که دلالت بر پايان و تمام شدن شب دارد.

بْحِ إذَِا تنََفَّسَ »    :(18« )وَالصُّ
شب  یآن آشکار ميگردد و روشنايي اش به تدريج سياه ی)و به صبح وقتي که نشانه ها
بزرگي هستند  یگردد و آفتاب طلوع ميکند. اين ها نشانه ها یرا بشکافد تا اين که کامل م

به آنها  یکه خداوند براي بزرگي و شکوه و محفوظ بودن قرآن از هر شيطان رانده شده ا
 قسم خورده است.(.

است كه از فشار غم رها و  ینفس كشيد. د ميدن گرفت. انگار صبح شخص: «تنَفََّسَ »
 (.34ميكشد. مراد روشن شدن است )مراجعه شود سوره: مدّثرّ/ ینفسَ راحت

   :(19« )هُ لَقَوْلُ رَسُول  كَرِيم  إِنَّ »
گمان قرآن برخوانده ي فرستاده بزرگواري است و او جبرئيل عليه السلام است که  ی)ب

 نازل کرده است، همان طوري که خداوند متعال مي فرمايد: الله قرآن را از سوي 

ة  عِندَ ذِي الْعرَْشِ مَكِين  »  :(20« )ذِي قوَُّ
 .(است یمنزلت والائ ینزد خداوندِ صاحب عرش دارا او نيرومند است و) 
ة  » به معنی قدرت است و به  «:قوه»« صاحب نيروی بس شگرفی است.» «:ذِي قوَُّ

ی مخلوقات اين برای انجام کار وجود دارد و در همه شخص شود که در آمادگی گفته می
 قوه موجود است.
 صفات جبرئيل:

 فرستاده از طرف الله. رسول:ـ 1
 دارای منزلت عظيم، بزرگوار.  کريم: ـ 2
با يک بال به آسمان برد و  قوم لوط را ،قوی و قدرتمند و دارای ششصد بال ذی قوة:ـ  3

و  4856و  3232]بخاری:  «أنَهه  رَأىَ جِبْرِيلَ لَه  سِتُّ مِائةَِ جَنَاحٍ » به زمين کوبيد.
عليه السلام  را )در   صلی الله عليه وسلم  جبرئيل پيامبر[ »174و مسلم:  4857

 «.که ششصد بال داشت ديدصورت حقيقی(، درحالی
 صاحب جايگاه و منزلت نزد الله، منزلت والا. مَکين:ـ  4

که آن فرشته  ه.شدبرداریکنند، فرمانرئيس و ساير فرشتگان از او اطاعت می مُطاع:
و با در ادای مأموريت خود توانا و نيرومند است  کريم و صاحب قول کريمانه است و

و نزد الله صاحب عرش دارای منزلت و مکانت والايی کند قوت اين پيام را ابلاغ می
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گاه نتزاع وحی و يا کم و کاست آن را هيچإنی توان نس و جِ إاست. توانايی است که هيچ 
  داشت.نخواهند 

 :( 21« )مُطَاع  ثمََّ أمَِين  »
 اطاعت شونده.  ،فرمانروا: «مُطَاع  »
 آنجا. مراد عالم بالا و ملكوت اعلي است كه اصل آن را الله ميداند و بس.: «ثمََّ »

ب است و از نظر و قرَّ طاعت ميشود چون او از فرشتگان م  إاز جبرئيل  یعلأدر ملکوت 
مانتدار است و هر چه را به او فرمان دهند بدون کم و أميشود. و  یفرمانش فرمانبردار

که برايش مقرر شده است پارا فراتر بگذارد آن را انجام  یکاست و بدون اين که از حدود
 ميدهد. اين ها همه بر شرافت و عظمت قرآن در پيشگاه خداوند دلالت مينمايند.

باشد فرستاده  یم یاين چنين صفات کامل یخداوند قرآن را با اين فرشته بزرگوار که دارا
رساندن  یهستند برا یرا که برايشان گرام یاست. و عادت بر اين است که پادشاهان کسان

حامل قرآن  یکه فضيلت فرشته  ی مهم ترين و شريف ترين پيام ها مي گمارند. پس وقت
دعوت کرده است  آن یرا که قرآن بر او نازل شده و به سو یفضيلت انسان  را بيان کرد

 نيز بيان کرد و فرمود:

 :(22)« وَمَا صَاحِبكُُم بمَِجْنوُن  »
و همدم و معاشر شما )محمّد پسر عبداّللَّ( ديوانه نيست، )و خوب او را ميشناسيد و به )

 او اعتراف داريد(. یعقل و شخصيت و بزرگ
الله عليه وسلم  ديوانه نيست آن طور که دشمنانش که رسالت او را تکذيب  یمحمد صل
خواهند با اين گفته ها آنچه را با  یبه او بر ميبندند و م یگويند و تهمت ها یميکنند، م

محمد صلي الله عليه وسلم  از همه مردم عاقل تر و  خود آورده است خاموش کنند. بلکه
 راستگوتر است.

عاشر. تعبير صاحب، اشاره به اين است كه او د: «صَاحِبُ » وست و رفيق. م صاحب و م 
براي  یناميدند، و تا وحی مين مأكرده بود و او را  یساليان دراز در ميان قريشيان زندگ

اش پس از آن ديوانه  ینيامده بود او را خردمند و هوشمند و فرزانه ميدانستند، ول یو
 قلمداد ميكردند.

 :(23) «آهُ باِلْأفُقُِ الْمُبيِنِ وَلَقدَْ رَ »
)و محمد صلي الله عليه وسلم جبرئيل عليه السلام را در بالاترين کرانه )کنار، طرف،  

 شود ديده.( یحاشيه( روشن و آشکار که با چشم ديده م
نْتهَي، به صورت  محمّد به طور مسلمّ جبرئيل را در كرانه روشن )عالم بالا، در سدرة الم 

ه جبريل علي صورتمحمد صلي الله عليه وسلم  یأرخود( مشاهده كرده است، ) یفرشتگ
يعني نبي عليه السلام حضرت جبريل را به شکل ديد که خدواوند او را  .التي خلق عليها(

 به همان شکل خلق نموده است. )تفسير جلالين(
 وارد  وسلم عليه الله صلي کرمأ ینب بر یوح نزول اوقات فقط جبرئيل که است تذکر قابل
  وسلم عليه الله صلي اکرم پيامبر مثلاً  که داريم روايات در بسيار موارد در که چرا شد؛ یم

 در جبرئيل که است مطلب اين گوياي اين شد. نازل او بر جبرئيل که بود کار فلان مشغول
 يگرد ميبود  پيامبر با همراه حال همه در جبرئيل اگر نبود، حضرت آن همراه حال همه
 نازل پايين مرتبه به و بوده بالا مرتبه که است معني اين به نزول زيرا نداشت؛ یمعن نزول
 ندارد. معني نزول ديگر باشد پيامبر همراه او که صورتي در و شده
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 یتأثير  وسلم عليه الله صلي اسلام مکرم ینب بودن یبشر در جبرئيل نبودن و بودن همراه
 یهمراه بين یتلازم چه است؟ خدا رسول به یوح حامل جز یکس جبرئيل، مگر ندارد،
 دارد؟! وجود )ص( الله رسول بودن ملک و جبرئيل

 :(24)« وَمَا هُوَ عَلىَ الْغَيبِ بِضَنِين  »
را بر شما پوشيده نميدارد، و از اعلام آن  یآسمان یاو ) كه محمّد امين است، مطالب وح

 ورزد و( نسبت به شما در باره غيب بخل نشان نميدهد. یدريغ نم
است كه درباره روز قيامت، ذات و صفات  یهر آن چيز ی، يعن یمراد وح: «الْغيَبِ »

 شده است.خدا به پيغمبر ابلاغ  یالله، بهشت و دوزخ، فرشتگان، وغيره از سو
 چشم.  تنگ ،بخيل: «ضَنيِن  »

پيغمبر اسلام در تبليغ و تعليم مطالب وحي، كمترين تعلل و  آيه اين است كه: یهدف اصل
را كه بداند به شما ميآموزد، و مانند كاهنان و ساحران نيست  ینميكند و هر چيز یقصور

 خود را به ديگران منتقل نكند. یهاكه آموخته 

 :(25)« وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيطَان  رَجِيم  »
 .اى غافلان به کجا مى رويد؟!( ه شده نيست.و آن )قرآن( گفتة شيطان راند) 
کلام الله است، چرا که  الشأندر آيات گذشته اين حقيقت روشن شد که قرآن عظيم  

محتوايش نشان مى دهد که گفتار شيطانى نيست بلکه سخن رحمانى است، که به وسيله 
پيک وحى خدا با قدرت و امانت کامل بر پيامبرى که در نهايت اعتدال عقل است نازل 

 شد.
ک در اينجا مخالفان را به خاطر عدم پيروى از اين کلام بزرگ مورد توبيخ قرار داده باي

ؤال گوينده جواب را ميداند ما مخاطب را باز هم توبيخاً سحالت است که )استفهام توبيخى 
 مى گويد:ميکند(، 

 :(26) «فأَيَنَ تذَْهَبوُنَ »
تمام حجّت إرويد؟ )محمّد با بيان حجّت و رساندن حق و حقيقت بر شما ی )پس كجا م

 یاست(. در آيه بعد یو سرگشتگ یكه برويد، گمراه یوراه یكرده است. پس هرجائ
 ميفرمايد:

 :(27)« إنِْ هُوَ إِلاَّ ذِكْر  ل ِلْعاَلمَِينَ »
و بدين ترتيب همه را اندرز ميدهد، «.جهانيان نيست یآن قرآن جز پند و اندرز برا» 

 هشدار ميدهد، تا از خواب غفلت بيدار شوند.
« قابليت قابل»کافى نيست بلکه  «فاعليت فاعل»از آنجا که براى هدايت و تربيت تنها  

براى کسى از شما که »نيز شرط است، در اين آيه ميافزايد: قرآن مايه بيدارى است 
 .«بخواهد راه مستقيم پيش گيرد.

 :(28)« لِمَن شَاء مِنكُمْ أنَ يسْتقَِيمَ »
آيه قبل عموميت فيض هدايت الهى «.از شما که بخواهد راست کردار شود یکس یبرا» 
بيان مى کند، و اين آيه شرط بهره گيرى از اين فيض را، و تمام مواهب عالم چنين  را

 است که اصل فيض عام است ولى استفاده از آن مشروط به اراده و تصميم است.
 سباب نزول اين آيه:أ

لِمَن شَاء مِنك مْ »: روايت کرده اند: زمانيکه آيه  یابن جرير وابن حاتم از سليمان بن موس
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، با استقامت ؛ اگر بخواهيمماست امر مربوط به گفت: اين بوجهلأنازل شد:  «يسْتقَِيمَ أنَ 
شما نميخواهيد مگر »كرد:  خداوند جلّ جلاله نازل ! پس، نميشويمو اگر نخواهيم ميشويم

 يك به آيه اين نزول در سبب ، از تعمقپس«. بخواهد خداوند پروردگار عالميان كهآن
 .است الهي مشيتبه بشري مشيت بودن موقوف و آن رسيممي مهم نكته
، خود دانسته یازل علمبه  یتعال زيرا حق نيست انسان مجبور بودن یمعنا به اين البته 

 است كننده كشف یو علم پساست  ساخته امر نمايان را بر آن و قدرتش كرده رادهإ سپس
 مثلا زيد در زندگي كه است خود دانسته یازل علم به خداوند متعال یجبار آور. يعنإ نه

 آن خويش قدرت به و سپس كرده او را اراده یكارهاتحقق  ميكند آنگاه یكارهاي خود چه
 .است ساخته نمايانواقع  كار ها را در عرصه

 قضا و قدر:
ونَ إِلاه أنَ يشَاء اللَّه  رَبُّ الْعَالمَِينَ »ر مورد تفسير آيه د کنيد و شما اراده نمي )يعني: «وَمَا تشََاؤ 

مگر اينکه خداوند، پروردگار جهانيان، اراده کند و بخواهد.( مفسرين مي فرمايند: اين 
تا مفهوم آيه  مسئله مربوط است به قضا و قدر و لذا بايد فهم عميقي از قضا و قدر داشت

واضح گردد، و مسئله قضا و قدر بسيار گسترده است و نياز به درک مسئله دارد و ما 
نشويد زيرا که علما از پرداختن به اين  یکنيم که زياد وارد چنين موضوعات یتوصيه م
 آيد. یز پيش ميآنها ن یبدون جواب برا یسوالات یکرده اند و گاه یمسائل نه

اراتي مختصر به مسئله قضا و قدر بيافگنيم، در ابتدا بايد مراتب ولي اگر بخواهيم اش
 چهارگانه قضا و قدر را و ارتباط آن چهار مرتبه با هم را درک نمود:

اول اينکه خداوند سبحان به تحقيق آنچه را که واقع شده است و يا در آينده بوقوع مي  -1
 پيوندد را مي داند.

 ير نموده، )در لوح محفوظ( نوشته است.را تقد یخداوند متعال هر چيز -2
ايمان به اراده برگشت ناپذير الهي و آن اينکه آنچه را بخواهد خواهد شد و هر آنچه   -3

 نخواهد، وجود نخواهد يافت.
کند و آنچه را  یايجاد و خلق کردن از جانب خداوند است.و آنچه را اراده کند خلق م -4

 کند. ینخواهد خلق نم
شما بايد دقت کنيد که چون  یبه اين مراتب، قضا و قدر تغيير ناپذير است، ولحال با توجه 

ديگر انسان ها را مختار آفريده، بنابراين  یالله تعالي عالم به آينده انسان هاست و از طرف
دهيد و الله نيز آن کارها را از روز  یانجام م یالله تعالي ميداند که مثلا فردا شما چه کارها

 محفوظ ثبت کرده است و به اصطلاح تقدير نموده است. اول در لوح
از ازل مي دانست که مثلا يکي از آنها  یفرض نماييد دو برادر وجود داشته باشند، الله تعال

 یبا وجود اينکه راه اسلام را به و یبا اراده خود راه شرک و کفر را ترجيح داده و نيز حت
يار خود آنرا برنمي گزيند، بنابراين الله تعالي نشان داده و هموار ساخته است، وي با اخت

با  یبرادر ديگر یدر لوح محفوظ راه شر را که خودش آنرا برگزيده است مي نويسد ول
نيز چون از ازل  یگزيند و الله تعال یشود و راه اسلام را بر م یاختيار خود تسليم حق م

نويسد که اين برادر راه سعادت را  یداند لذا آنرا در لوح محفوظ م یاين موضوع را م
طي کند، بنابراين انسانها مختارند تا راه شر يا خير را خود انتخاب نمايند، چنانکه الله تعالي 

ا کَفوُرًا»فرمايد:  یم ا شَاکِرًا وَإمَِّ ما راه را  :ی( يعن3)سوره انسان « إنَِّا هَدَينَاهُ السَّبيِلَ إمَِّ
 ر باشد )و پذيرا گردد( يا ناسپاس و کافر.به او نشان داديم، خواه شاک
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بِ کُمْ فمََن شَاءَ فلَْيؤْمِن وَمَن شَاءَ فلَْيکْفرُْ » بگو:  :ی( يعن29)سوره کهف  «وَقلُِ الْحَقُّ مِن رَّ
خواهد ايمان بياورد )و اين حقيقت را ی پروردگارتان! هر کس م یاين حقّ است از سو»

 .«گردد!پذيرا شود(، و هر کس ميخواهد کافر 
حال اگر به آيه مذکور در سوال بازگرديم، متوجه خواهيم شد که بنا به توضيحات فوق، 

انسانها مختارند  ینيز بدان اذن دهد، يعن یکارساز خواهد شد که الله تعال یاراده انسانها زمان
از  یتا تصميم بگيرند و اعمال مورد نظرشان را انجام دهند، بعد از اقدام به تصميم گير

در اين ميان هنوز اراده الله  ینمايند ول یخود اراده مي کنند تا تصميم خود را عملی سو
که با اختيار خود تصميم به  یاراده نمايد تا اراده انسان یحاکم است و بايد الله تعال یتعال
اراده انسانها تنها عامل انجام عمل نيست  یگرفته است، به مرحله عمل برسد. يعن یکار
تصميم دارد به  یبر تصميم انسانها شرط است. فرض نماييد شخص یاذن الله تعال بلکه

سازد در اين ميان  یکند و اسباب سفر را نيز مهيا م یمسافرت رود و لذا خود را آماده م
شود، در اينصورت شخص مي تواند  یاراده کردند تا اراده آن شخص عمل یاگر الله تعال

نداشتند، شخص هرچند  یالي بنا به حکمت خود چنين اراده ااگر الله تع به مسافرت برود
موفق نمي شود که به  یکه تصميم به سفر کرده و حتي مقدمات آنرا آماده کرده است ول

چنين اراده کردند که اراده شخص  یمسافرت خود برود و اينجاست که گفته مي شود الله تعال
 نشود. یتصميم گيرنده به مسافرت عمل

 انسانها دو شرط لازم است: یاز سو یانجام گرفتن هر عمل یه براخلاصه اينک
 گيرد. یم یابتدا انسان با اختيار خود تصميم به انجام عمل -1
 شود. یانسان عمل یبايد اراده نمايند تا تصميم گرفته شده از سو یبعد از آن الله تعال -2

تصميم به انجام عملي نگيرد، عمل نيز صورت نمي پذيرد و همچنين اگر  یلذا اگر کس
 یصورت نم یجازه ندهد عمل وإرا انجام دهد تا  الله تعالي نيز  یتصميم گرفت تا عمل

 پذيرد.
نسانها إعمال أخالق ی هل سنت و جماعت معتقد است که الله تعالأو بر همين اساس است که 

 یخالق آن افعال الله تعال یشود ول یدهيم توسط ما کسب منجام مي أکه ما  یاست و فعل
گيريم و اسباب رسيدن به هدف را مهيا کرده و نتيجه کار بستگي به  یهستند. ما تصميم م

به  یکرده و خود را از ساختمان یکه تصميم به خودکش یدارد مانند شخص یاراده الله تعال
و هنوز زنده است و نمرده ويا شخصي که  پايين مياندازد ولي بعدا متوجه مي شويم که ا

ارداه نکرده بودند  یاست بر اينکه الله تعال یماند و اين دليل یزنده م یخورد ول یزهر م
مورد اذن الله  یشود و اراده شخص جهت خود کش یعمل یتا تصميم شخص جهت خودکش

 واقع نشد. یتعال
 مشيتبه یبشر مشيت بودن موقوف و آن ميرسيم مهم نکته يک به آيه در اين ، از تعمقپس
خود  یازل علمبه  یتعال زيرا حق نيست انسان مجبور بودن یمعنا به اين . البتهاست یاله

 کشف وي علم پساست  ساخته امر نمايان را بر آن و قدرتش کرده اراده ، سپسدانسته
اينست که معمولاً اراده  یاله یاز سنت ها یو بايد دانست که يک .اجبار آور نه است کننده

حکمت ايشان  یدهد مگر اينکه مقتضا یگيرند، الله تعالي نيز بدان اذن م یکه انسانها م یا
خلاف آن باشد تا انسان ها در اوج اختيار باشند و در اعمال خود مختار و مسئول 

 خود چه یحمد در زندگأمثلا  که است خود دانسته یازل علم به خداوند متعال یيعن باشند.
کارها  آن خويش قدرت به و سپس کرده او را اراده یکارهاتحقق  گاهآن کندی م یکارها
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مشيت و خواست او نافذ است و امکان ندارد که  .است ساخته نمايانواقع  را در عرصه
است بر دو فرقه قدّريه و  یبا خواست خداوند مخالفت ورزد. اين آيه و امثال آن ردّ  یچيز

 کنند. یم یجبرّيه که خواست و مشيت خدا را نف

ُ رَبُّ الْعاَلمَِينَ »  :(29« )وَمَا تشََاؤُونَ إِلاَّ أنَ يشَاءَ اللَّّ
 جهانيان بخواهد(.، پروردگار الله که  توانيد بخواهيد  مگر آنی )درحاليکه نم

 یهستند که از حرکت معمول یسوگند خورده است و آن ستارگان «الخن س»خداوند متعال به 
روند و آن ستارگان هفتگانه سيار هستند که عبارتند  یمشرق بازپس م یستارگان به سو

پس «.  عطارد»و « زحل»، «مريخ»، «یمشتر»، «زهره»، «مهتاب»، «آفتاب »از: 
مغرب به همراه همه ستارگان و  یحرکت به سو یدو حرکت دارند، يکاين هفت ستاره 

 فلاک. أ
 و دوم حرکت معکوس از جهت مشرق که فقط اين هفت ستاره اين گونه هستند.

پس خداوند به اين ها در حال بازماندن و حرکت کردن شان و پنهان شدن شان سوگند 
 ر و غيره باشد.حتمال دارد که منظور همه ستارگان سياإخورده است، و 

  :یجبريل آمين حامل قرآن و ساير کتب آسمان
است،  یبراهيمإديان أاز چهار فرشته مقرب در  یقبل از همه بايد گفت که جَبرَئيل، يک

 رابط ميان خداوند و پيامبران به شمار ميآيد. 
 است.ريخ يهوديت ومسيحيت ودين مقدس اسلام از نقش جبرئيل بسيار نقل شدهأدر ت

کسي نميتواند فرشتگان و از جمله  الله صلي الله عليه وسلم نسانها جز رسولإدر ميان 
را  یشان ببينند، زيرا خداوند چنين قدرت یجبرئيل عليه السلام را به صورت و شکل حقيق
الله  صلي الله عليه وسلم دو مرتبه جبرئيل را  به آنها نداده که بتوانند آنها را ببينند. و رسول

 خود در حالت بيداري ملاقات کرده: یشکل واقعبا 
روايت است که  الله عنه یرض از جابر یسه سال بعد از بعثت. در صحيح بخار باراول:

به گوشم رسيد، سرم  ی در حال راه رفتن صدا یروز الله عليه وسلم فرمود: یپيامبر صل
 یای کرس یآمده بود، روغار حراء نزد من  در که بود یارا بلند کردم، ديدم همان فرشته 

. به خانه وحشت شدم ترس و ديدن آن صحنه دچار از قرار داشت، در ميان زمين و آسمان
 (.4شماره: 1/27: )یبيندازيد. بخار یمن چادر يا لحاف یبرگشتم و گفتم: رو

آسمان ها برد  یالله عليه وسلم را به سو یکه جبرئيل رسول الله صل یبار دوم: زمان
عَلَّمَهُ شَدِيدُ »که ميفرمايد:  ، آنجابه اين دو مرتبه اشاره شده« نجم ه  سور»و در  ،)معراج(
ة  فاَسْتوََي * الْقوَُي *فکََانَ قاَبَ قَوْسَينِ أوَْ  ثمَُّ دَناَ فتَدََلَّي * وَهُوَ بِالْأفُقُِ الْأعَْلَي * ذوُ مِرَّ
وَلقََدْ  * *أفَتَمَُارُونهَُ عَلَي مَا يرَي کَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأيَ مَا * فأَوَْحَي إلَِي عَبْدِهِ مَا أوَْحَي * أدَْنَي

مَا  * إِذْ يغْشَي السِ دْرَةَ مَا يغْشَي * عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأوَْي * عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتهََي * رَآهُ نَزْلةًَ أخُْرَي
  .(17-5)نجم:  «زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَي

خرد  یکه دارا ی)جبرئيل، فرشته( بس نيرومند آن را بدو آموخته است. همان کس: یيعن
 یهاکه کرانه یخود و با بالها یستوار و انديشه وارسته است. سپس او )به صورت فرشتگ

که او در جهت بلند )آسمان رو به روي  یآسمان را پر کرده بود( راست ايستاد. در حال
 بيننده( قرار داشت.

)جبرئيل( پائين آمد و سر در نشيب گذاشت. تا آنکه فاصله او )و محمد( به اندازه دو سپس 
کند.  یبايست وحی کرد آنچه م یکمان يا کمتر گرديد. پس جبرئيل به بنده خدا )محمد( وح
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که  یرا که او )با چشم سر( ديده بود. آيا با او درباره چيز یدل )محمد( تکذيب نکرد چيز
را ديده است. نزد سدرة  یکنيد؟ او که بار ديگر )در شب معراج( وی م ديده است، ستيزه

 یدر آن هنگام، چيزهامتقيان( است در کنار آن است.  ی. بهشت که منزل )و مأوا یالمنته
. چشم )محمد در ديدن خود به چپ و راست( سدره را فرا گرفته بود که فرا گرفته بود

 .نکرد ینرفت، و سرکش ءمنحرف نشد و به خطا
به صفتهاى عظيم و بزرگى  الشأنرا در قرآن عظيم آمين پروردگار با عظمت ما جبريل 
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس »فرمايد:  یتوصيف فرموده است: چنانكه م

« والصبح إذا تنفس إنهه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين.
كنم به ستارگان باز گردنده، كه بگردش  ی(. )چنين نيست، قسم ياد م21 15)سوره التكوير 

آيند و در مكان خود رخ پنهان كنند، قسم به شب  تاريک هنگامى كه روى جهان را تاريك 
است كه  صبح روشن كه دم زند، كه همانا قرآن كلام رسول بزرگوار حقگرداند، قسم به 

اى مقتدر عرش با جاه و منزلت است، و فرمانده فرشتگان با قوّت و قدرتست، و نزد خد ءفرشته
 و أمين وحى خداست(.

 صفت أول: 
 قدرت:

ذى قوة عند »فرمايد:  یم الشأنجبريل آمين قدرت بودن او است، قرآن عظيم  یصفت اول
(. ]او داراى نيرو و قدرتى است كه توانائى حمل قرآن و 20)سوره التكوير«. ذى العرش

آنچه به او أمر شود را دارد، و او نزد پروردگار صاحب عرش داراى منزلت و مكانت 

 ء)فرشته )ذى قوة()صاحب عرش و آنهم خداوند عز وجل ميباشد(، « ذى العرش»است(، 
 و با قدرت است(. نيرومند 

 صفت دوم: 

 : )نزد پروردگار صاحب عرش داراى منزلت و مكانت است(.)مكين(منزلت 
يعنى صاحب منزلت و مكانت نزد خداوند كه كسى غير از او به چنين مقام و منزلتى 

 نميرسد.
 صفت سوم:

و . )در بين فرشتگان فرمانروا )فرمانده( است(. تمامى فرشتگان به أمر )مطاع(طاعت 
 کند. یفرمان خداوند از جبريل اطاعت م

 صفت چهارم:

. )در حمل قرآن و تبليغ آن به رسول الله صلي الله عليه وسلم  و آنچه به او )أمين(أمانت 
أمر شود امين است(. يعنى بر وحى أمين است، هيچ چيزى از آنرا كم و زياد نميكند بلكه 

 آنرا همچنانكه خداوند نازل كرده ميرساند .

وما صاحبكم (مد صلي الله عليه وسلم  جبريل را مشاهده نمود: باريتعالى مي فرمايد: مح

(. )دوست و هم صحبت شما كه در ميان شما بزرگ شده و 22. )سوره التكوير )بمجنون
او را شناخته و ستوده ايد )رسول اكرم صلي الله عليه وسلم ( ديوانه نيست و هرگز امكان 

( طوريکه شما نيست محمد )ديوانه) شما همنشين (مردم یا و ديوانگى براى او نيست(.
 .ميپنداريد اي کفار
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« ولقد رءاه بالۡفق المبين»چنانكه كفار ميگفتند: محمد صلي الله عليه وسلم  ديوانه است. 
(. )به يقين محمد صلي الله عليه وسلم  جبريل را به صورتى آشكار در 23)سوره التكوير 

 بالاترين أفق ديد(.

 ساير فرشتگان:
ميكائيل مأمور است به نزول باران از آسمان كه آنرا سوق ميدهد در حاليكه خداوند  -1

 سبحانه به او فرمان داده است.
إسرافيل كه مأمور به دميدن در شيپور )طوله( است وقتى خداى تعالى بخواهد مردم را  -2

ل ميشوند و چيزى بجز روح از قبرهايشان برانگيزد و جسد ها از قبرها مي رويند و كام
باقى نمى ماند، در اين وقت إسرافيل به فرمان خداوند در شيپور ميدمد و أرواح به أجسادى 
داخل ميشود كه از قبرها روئيده بود و بلند شده بودند، سپس به جائى كه خداوند به آنان 

 راند. یفرمان داده م

ً كأنههم إلى نصب يوفضونيوم يخرجون من الۡجداث (فرمايد: یخداوند تعالى م . )سراعا
(. )آن روزى كه بسرعت و شتابان از قبرهايشان بيرون ميآيند، گويا 43)سوره المعارج 

 پرستيدند مي شتابند(. یآنان بسوى بتهائى كه م
فرشتگانى هستند كه مأمورند به نطفه در شكم مادر چنانكه در حديث عبدالله بن مسعود  -3

إنه أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه »ول الله وهو الصادق المصدوق: آمده كه گفت: حدثنا رس
أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ 

)متفق عليه(. « فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد
غمبر راستگو و تصديق شده: محققاً خلقت يكى از شما فرستاده الله  بما فرمود و اوست پي

در شكم مادرش چنين انجام ميگيرد: چهل روز بحالت نطفه است، پس از آن لخته اى از 
شود در چنين مدتى، پس از سه چهل  یخون ميشود در چهل روز، پس از آن تكه گوشتى م
فرستد  یه اى بسوى او متعالى فرشت یروز )كه جمعاً  يکصد و بيست روز خواهد بود( خدا

نوشتن روزيش، مدت  تا در آن روح بدمد، و فرشته مأمور است به نوشتن چهار كلمه:
 عمرش، كردارش، واينكه بدبخت يا نيكبخت است.

 مر مهم و بزرگ به طرف او ميفرستد.أخداوند سبحانه و تعالى اين فرشته را به اين 
جانها مأمورند تا اينكه عمر او پايان يابد، فرشتگانى هستند كه به قبض و گرفتن روح و  -4

قل يتوفاكم ملك (مرگ است، چنانكه خدا مي فرمايد:  ءو در اينجا )ملك الموت( فرشته

 مرگ جان شما را ميگيرد(. ء(. )اى رسول ما بگو: فرشته11. )سوره السجدة)الموت
 مرگ )ملك الموت( با خود همراهانى دارد. ءو فرشته

كه به حفظ و نگهدارى اعمال و كردار بنى آدم مأمورند، چنانكه در  فرشتگانى هستند -5
 )متفق عليه(.«. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»حديث آمده: 

 فرشتگانى پى در پى بر شما وارد مي شوند، گروهى شب ميآيند و گروهى روز ميآيند.
 

 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم.
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 يرتكوالسُورَة فهرست موضوعات ومطالب  

  
 صفحه سوره ها یمعانی ومحتوا نام سوره شماره

 ۀسور  
تکويرال

 
 برخود پيچيدن .ـ التکوير = 

تکوير: بيان مسئله قيامت و دگرگونی عظيم  ۀـ محتوای سور
 در پايان اين جهان، يادآوری به عظمت قرآن کريم.

  

  تسميه. ـ وجه  1

  ـ زمان نزول سورۀ تکوير.  2

  ـ برخی ازخصوصيات سوره های مکی.  3

  با سوره  عَبسََ.ـ پيوند و مناسبت سوره  تکوير   4

  تکوير.ـ تعداد آيات، کلمات وحروف سوره    5

  تکوير. ـ آشنايی با سوره    6

  سورۀ تکوير.  فضيلتـ   7

  ـ فضيلت تلاوت سورۀ التکوير.  8

  ـ محتوای سوره  تکوير.  9

  تکوير. سوره های سياق ـ  10

  تکوير. سوره   اجتماعی و اخلاقی نکات ـ  11

    التکوير.  ه  ـ ترجمه وتفسير س ورَ   12

( در باره مقدمات و  14الی  1در آيات متبرکه ) ـ   13
گردهمايی و خوف، ترس، هيبت ودهشت در روز قيامت، 

 بحث بعمل آمده است.

 

  ـ فضيلت دختران.  14

  زنده به گور کردن دختران. ه  بهانـ   15

  ـ اصطلاح دوران جاهليت.  16

  ـ حشر حيوانات در روز قيامت.  17

ثبات إ( در باره موضوعات   29الی  15ـ آيات متبرکه )   18
 وحی قرآنی و اثبات پيامبری، بحث بعمل آورده است .

 

  خوردن.ـ دلايل قسم  19

  صفات جبرئيل.ـ   20

  ـ قضا و قدر.  21

  ـ جبريل آمين حامل قرآن و ساير کتب آسمانی.   22

  ـ فرشتگان.   23

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  
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ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».هروی  تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 . دير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح الق

  احمد جام ـ افغانستان هجری قمری ـ محل نشر :  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميس ر: 3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395:  انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ

 تفسير کابلی ـ 4
 مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير ا تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

حمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 ترجمه دری / فارسی: جمعی از علمای افغانستان.عليه ،

 زيل ـ بغوی:ـ تفسير معالم التن5
اين  هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  تفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار متأثر می باشد.

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير(»هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآنـ 7
ق( مشهور به 745 - 654يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )تأليف: محمد بن 

به زبان عربى می باشد.وی به تحقيق پيرامون « البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير 
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :ـ تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  لعظيم :تفسير القرآن ا

ق( مشهوربه ابن کثير. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . 774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآن)جلال الدين سيوطی

 .دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.(

  :ـ تفسير بيضاوی 9
تأليف شيخ ناصرالدين « تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

هـ( در قرن هفتم هجری اين تفسير به زبان  791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـم ( دار إحياء التراث العربي 1998ق يا   1418سال )عربی تحرير يافته است .ودر

 لبنان بچاپ رسيده است . –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864جلال الدين محلی وشاگردش جلال الدين سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال 
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 . م 1996ق يا   1416هـ( )سال نشر: 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  لبنان (  -مؤسسة النور للمطبوعات مکان نشر : بيروت  ناشر:

 هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد.

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری ـ11
هجری قمری (  310وفات  224علامه أبو جعفرمحمدبن جرير بن يزيد طبری متولد ) 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4ميلادی ( )قرن  923ـ  839در بغداد ويا )
 بيروت( شيخ طبری يکی از محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. 

 نزيل:ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم الت12

زَىّ )متوفى   ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 
يكى از موجزترين و در عين لبنان(  –بيروت  ، شرکة دار الۡرقم بن أبيالۡرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
تأليف: مفسر شيخ ابوالسعودمحمد «  لی مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إ»

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی بن محمد بن مصطفی عمادی 
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر دار الشروق، ناشر:م.  1988ق يا  1408سال نشر

 ـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی:15

نام مؤلف: عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
 هجری( هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير 671بکر بن فرح القرطبی )متوفی سال 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور.

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف: «لباب التأويل فی معانی التنزيل )تفسيرالخازان » نام تفسير: 
 باشد.(هجری می ٧۴۱و متوفای  ۶٧٨متولد محمد بغدادی  مشهور به الخازان )

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
منيرية تصوير دار إحيار محل نشر ،ادارة الطباعة ال 2007 يناير  01ق(  سال نشر: 1270

 التراث العربي.

  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ۱۵٠۵ -۱۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 هـ  المدينه المنوره  1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 
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 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241الزجاج البغدادی است. )

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الۡندلسي 
 دار ابن حزم. ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

وی ازجمله تابعين بوده ، که در علوم لغت ،تاريخ عرب ، نسب شناسی، حديث، م ( .
شعر عرب، تفسير، دسترسی داشت .ودرضمن حافظ بود ، در بصره عراق زندگی 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: درباره  او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفه  جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به حافظه  او در طول تأريخ ضرب« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زمخشر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الۡقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) جارالله زمخشری : مؤلفتفسير کشاف. 
ميلادی دردو جلد در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  ۱٨۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ۱٣۱٨، و ۱٣٠٨، ۱٣٠٧های در بولا ق مصر ، ودر  سال ۱۲۹۱در سال 
 انتشارات دار إحيا الت راث العربی. محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبریتفسير ابن کثير: 
هجری  301ـ  218در بغداد )هجری قمری  310وفات   224جرير طبری متولد  به

 شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است . سال طبع هفتم  :

 لبنان. –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :ـ مفسر صاوى المالکی 25
احمد بن محمد مؤلف : « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 هجرية. 1318سال ومحل طبع : : بالمطبعة العامرة الشرفية سنة 

 ـ سعيد حوی :26 
، که از (۱۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 م ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544تفسير فخر رازی مشهور به تفسير کبير، شيخ الإسلام  فخرالدين رازی  ) 
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ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و هـ ( تفسير کبير مهمترين و جامع
 بی است . برجسته قرآن کريم به زبان عر

 ـ تفسير س دی كبير :28
، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ۱۲٨متوفای 
ی غزوات ای توانا در تاريخ، بخصوص دربارهقدر و نويسندهوی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»از تفسير او به نام های( صدر اسلام است. )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

گويد: سدّی، تفسير خود را با ذكر سندهايی می« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  ـ تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:29
 ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ کتاب حاشية محيی  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -مصحح: شاهين، محمد عبدالقادر  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 زاده، محمد بن مصطفی .نويسنده: شيخ

 ـ تفسير  گلشاهی 32
 تر آناطواق آخوند گلشاهیمؤلف: دک

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مکّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع :  

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری -36
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )
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م دل -37  : تفسير نور دکتر مصطفی خر 

تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 
 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الۡعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502بود، و درسال  اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری
در علم اصول ذکر کرده که « تأسيس التقديس»امام فخرالدين رازی در کتاب «. کرد

، وأساس  297/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) بغية الوعاة 
 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
ق( ،اسباب نزول، علامه جلال الدين  812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی. )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام (
 
 

 « يرتكوال سوره» ترجمه وتفسير
 « سعيد افغانی - سعـيـدی»  تتبع ونگارش: امين الدين 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره د ومسؤل مرکزفرهنگی

 saidafghani@hotmail.comادرس   :

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library


